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  هاى فعلى همبستگى ميان عبارات اسميه معرفه و صيغه
  در متون روايى قرآن

  ٣هاروآو ساآايدانى: نوشته
  
  ابوالفضل حرى: ترجمه و گزينش

  
  
  
  
  

  مقدمه مترجم
  بخش نظرى بر چند الگو مبتنى            .  نظرى و عملى    :  مقاله ساآايدانى دو بخش اصلى دارد            

  و سلسله مراتب   )  محقق ژاپنى (است، از جمله سلسله مراتب آشنايى، ميزان همدلى آونو                 
  سلسله مراتب آشنايى از جمله الگوهاى       .  دهد اسمى سيلوراستاين آه تسونودا آن را ارائه مى          

  از جمله اقلام زبانى در       .  آند ه اقلام زبانى را در سطح خردساختار بررسى مى              نظرى است آ   
  هاى مربوط بدان است، و از آن            و حيطه )  noun phrase(هاى اسمى     سطح خردساختار، گروه   

  ،)و انواع آن، مثل ضماير اشارى، فاعلى، غيرفاعلى، مفعولى و غيره                    (ضميرها   :  جمله است  
  )١٩٩٣(سلسله مراتب آشنايى را گوندل و همكاران              .   و غيره   ها اسامى معرفه، نكره، موصول     

  آنها در مقاله خود شش وضعيت شناختى مرتبط با آشكارسازى آاربرد عبارت                     .  دهند ارائه مى 
  آنند آه   آنها ابتدا اين پرسش را مطرح مى             .  دهند ارجاعى در گفتمان زبان طبيعى ارائه مى             

   چه شكل مناسبى را براى اشاره به موضوعى خاص             دانند آه  نويسندگان از آجا مى    /  گويندگان  
  دانند آه چگونه از مصداق مورد نظر شكلى              خوانندگان از آجا مى     /  به آار برند و شنوندگان          

  سازها آنند مبنى بر اينكه معرفه        خاص را تشخيص دهند؟ سپس آنها نظريه خود را مطرح مى                  
  اختى مختلف را تشكيل         هاى شن    هاى ضميرگونه به طرزى قراردادى، وضيعت                 و ساخت   

  آنها سپس .  آنند اى از مصاديق احتمالى محدود مى         دهند و از اين رو، گيرنده را به مجموعه             مى
  .آنند سلسله مراتب آشنايى را معرفى آرده و آارآرد آن را بررسى مى

  معتقد است، گويندگان زبان براى آنكه پيام              )  Kotschi, 2006:677(همان گونه آه آوتشى          
  آنند  ساختارى را به آار برند آه             ه طرزى آارآمد به مخاطب انتقال دهند، سعى مى              خود را ب   

  آنند با برجسته و      طبيعى است آه گويندگان تلاش مى        .  مخاطب آن را به درستى دريافت آند          
  پيام در  )  packaging(بندى آردن       واژگان و با بسته         دار آردن برخى آلمات يا گروه                نشان

  واژگان را   مخاطب نيز آلمات و گروه        .  ى مختلف اين مهم را انجام دهند            ها واحدهايى با اندازه    
  بندى واحد   گفته را بر اساس تقسيم         به همان گونه آه گوينده ارائه داده دريافت آرده و پاره                     

  از اين رو،    .  هاى فرعى، جملات، بندها، عبارات و غيره، تعبير خواهد آرد                     زبانى به پاراگراف    
  توان آن را     شده از سوى مخاطب، ساختارى دارد آه مى               ينده و دريافت    آمده گو   پيامِ برسرزبان  

  از اين ساختار عموماً      .  بر حسب اهميت اطلاعات و مرزهاى ميان واحدهاى زبانى مرتب آرد                    
  اين ساختار ـ بسته      .  آنند ياد مى  )  information structure of discourse(به ساختار گفتمان       

  يا(گاه برحسب جمله      :  هاى گوناگون دارد    تعبير شود ـ مقوله     به اينكه اهميت اطلاعات چگونه          
  ساختار اطلاعات در سطح جمله،        .  گيرد و گاه گفتمان مورد لحاظ قرار مى            )  بيان زبانى معادل    

  تر خود  در نحو، جمله به اجزاى آوچك         .  شود هاى نحو و معناشناسى زبان مطرح مى            در حيطه 
  در معناشناسى، جمله به    .  شود و غيره تقسيم مى    )  VP(، فعلى    )NP(هاى اسمى     از قبيل گروه   
  فاعل،(به ديگر سخن، نحو زبان، جمله را به سه قسمت                 .  شود گزاره مطرح مى   /  منزله قضيه    
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  .آند تقسيم مى )  patient(، آنش و آارپذير        )agent(و معناشناسى، به آارگزار        )  فعل و مفعول   
  اطلاعات نه در قالب جمله آه به شكل          از ديگر سو، در سطح آاربردشناسى و گفتمان، ساختار              

  گفته نقش اساسى دارد و در نحو و                 شود و آنچه در پاره          مطرح مى  )  utterance(گفته    پاره
  ميان فرستنده و     )  communication(شود، برقرارى ارتباط          معناشناسى بدان پرداخته نمى        

  و)  transitional zone  (، حالت گذرايى    )theme(گفته، به مبتدا        از اين نظر، پاره      .  گيرنده است  
  .شود بندى مى تقسيم) rheme(خبر 

  گفته و پاره   )  معناشناسى(، گزاره        )نحو(نحوه ارائه ساختار اطلاعات در قالب جمله                          
آشد آه اس و اساس مقاله ساآايدانى را              ، پاى مفاهيمى اساسى را به ميان مى            )گفتمان(

  تشكيل
  و مبتداسازى  )  topic(، موضوع     )focusing(سازى    از آن جمله است مفاهيم آانونى           .  دهد مى

)topicalization  .(                        اين مفاهيم به تعبيرى، نحوه جايگيرى اطلاعات و ميزان اهميت داشتن و  
  .آنند نداشتن اطلاعات را تبيين مى

  دهد آه چه بخشى از جمله حامل بيشترين اطلاعات است و                       سازى نيز نشان مى       آانونى
  ، نحوى يا هر دو، مورد تأآيد               )prosodic(ناصر زِبَرزنجيرى      بسته به نوع زبان، از رهگذر ع               

  اى ساده از        واره طرح)  M. B. Schub 1977:207-210(شيوب    .  ب.  م.  گيرد قرار مى   
  :دهد سازى و مبتداسازى در زبان عربى آلاسيك ارائه مى آانونى
  نشان بى: الف
  جمله اسميه) ١

1. (al-waladu 1-kabiru) 
the-boy the-big-one 

the boy the big-one. Neutral (i.e. no F or TC) 
  جمله فعليه) ٢

(lb) lqatala 1-waziru l-walada 
he-killed the vizier-nom. the-boy-accus. 

The vizier killed the boys. Normal VSO word order; neutral. 
  )فا+ / اسم / + اما (دارى آشكار براى مبتداسازى  نشان) ب
  اسميهجمله ) ١

  امّا الولد فهو الكبير
As for the boy, he is the big one. 

  جمله فعليه) ٢
  امّا الْوَزير فقتل الولد

As for the vizier, he killed the boy. 
  انّما/ سازى در انتهاى جمله با  آانونى) ج

  انّما الولد هو الكبير 
The boy is the big one, a or It is the big one who is the boy. 

  مفعول+ انّ / سازى در ابتداى جمله با حرف  آانونى) د
  انّ الولد هو الكبير

The boy is the big one. 
  ترين مهم)  word order(گزينى     آند آه واژه       در نهايت، شيوب اين فرضيه را مطرح مى                      

  ب عوامل شيو.  آند آدام بخش جمله فعليه در آانون توجه قرار دارد               عاملى است آه تعيين مى      
  ، تأآيدسازى با انّ و غيره را              )pronoun reduplication(سازى ضمير      ديگر، از جمله مضاعف       

  شيوب مثال آخر خود را از آيه سوم سوره آوثر شاهد                 .  داند سازى دخيل نمى    چندان در آانونى   
  :آورد سازى موضوع در شمار مى اى از آانونى آورد و آن را نمونه مى

  انّ شانئك هو الابتر
  ها را زير سه دسته آلى           ، اين اسلوب    »هاى تأآيد در قرآن       اسلوب«در مقاله     )  ١٣٨٣(جيگاره   

  از.  تأآيد اسناد، تأآيد مسند و تأآيد مسنداليه        :  شمرد جاى داده و براى هر يك مواردى را بر مى             
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  آوردن اِنّ و اَنّ بر سر جمله اسميه و فعليه؛ آوردن جمله به                       :  جمله موارد تأآيد اسناد است       
  صورت اسميه؛ آوردن الاّ و امّاى استفتاحيه؛ آوردن امّاى شرطيه تفصيليه؛ طولانى آردن                               
  فاصله ميان مبتدا و خبر؛ تكرار آلمه با آلمه يا عبارت و آلمه ديگر؛ آوردن لام ابتدا؛ آوردن                                   
  لام جحود؛ زياد آردن بناى آلمه؛ آوردن تأآيد لفظى و معنوى؛ آوردن قسم در آلام؛ آوردن                                

  موطئه؛ آوردن لام جواب قسم؛ آوردن حال ثابته آه متضمن تأآيد مضمون جمله ماقبل                            لام   
  شود؛ آوردن همزه انكار بر سر نفى؛ آوردن آلاّ بر سر عبارت؛ آوردن حرف زايد؛                                   خود مى  

  .آوردن ضمير شأن؛ آوردن حرف لكن؛ آوردن ضمير فصل
  بر سر فعل مضارع؛      »  قد  «بر سر فعل ماضى؛ آوردن        »  قد«آوردن حرف     :  موارد تأآيد مسند    

  تنفيس بر سر فعل مضارع؛ زياد آردن حروف مسند؛ نون تأآيد خفيفه و ثقيله؛                          »  س«آوردن   
  بر سر فعل براى تأآيد نفى؛ آوردن مفعول مطلق تأآيدى؛ مفعول مطلق نوعى؛                       »  لن«آوردن  

  رتاى آه مؤآّد عامل خود است؛ آوردن مسند به صو                   مفعول مطلق عددى؛ آوردن حال ثابته          
  اسم مشتق؛ محصور آردن مسند؛ مقدم آردن مسندى آه بايد مؤخّر باشد؛ آوردن لاى زايد بر                        

  .بر سر خبر ليس؛ تكرار لاى عطف؛ و آوردن مصدر ميمى» با«سر فعل؛ آوردن 
  آوردن:  آند سپس جيگاره در بخش آخر مقاله خود، موارد تأآيد مسنداليه را فهرست مى                             

  نِ هاى تنبيه در ندا؛ آوردن بدل؛ آوردن عطف بيان؛ آوردن اسم                    ضمير مبتدا بر سر جمله؛ آورد         
  ظاهر به جاى ضمير؛ اشتغال؛ تأآيد آردن ضمير؛ آوردن تأآيد لفظى و يا معنوى براى                                      
  مسنداليه؛ محصور آردن مسنداليه؛ آوردن نكره در سياق نفى؛ آوردن لاى نفى جنس بر سر                         

  يد بر سر مسنداليه؛ آوردن واو زايد؛ تكرار                مسنداليه؛ نكره آوردن مسنداليه؛ آوردن حرف زا              
  .الاّى استثنائيه؛ و باب اختصاص

  البته همان گونه آه پيداست، مواردى از تأآيدها خصوصاً تأآيد به واسطه ضميرها، اسامى                           
  .آند ها و غيره، همان مواردى هستند آه ساآايدانى نيز بدانها اشاره مى                  معرفه، نكره و مفعول    

  هاى تأآيد را بر خلاف ساآايدانى فهرست آرده             ست آه جيگاره فقط اسلوب      نكته گفتنى اين ا     
  .آيد آه اين تأآيدها را از نظر زبانى و بيانى تحليل آند و در صدد برنمى

  ، آه  طالعاتى در باب نحو و معناشناسى زبان عربى              مدر فصل اول آتاب         )  ١٩٨۶(آريل بلاش     
  سازى و   سازى ضمير براى آانونى         مضاعفآند، آاربردهاى       آن را مرور مى        )  ١٩٨٨(ونزبرو   
  .آند سازى را بحث مى تعادل

  گيرد، الگوى سلسله مراتب آشنايى آه ساآايدانى آن را از گوندل و همكاران به عاريه مى                             
  .جان، مرى را آتك زد        :  آند ساختار اطلاعات را در قالب جمله و در سطح نحو بررسى مى                       

  گفته و در     دهد، ساختار اطلاعات را در قالب پاره              مى  الگويى آه ساآايدانى از تسونودا ارائه          
  شود و  آند و در همين الگوست آه ميزان همدلى با گوينده مطرح مى                سطح گفتمان بررسى مى    

  آورد و  جاست آه ساآايدانى از ساختار اطلاعات در گستره گفتمان نيز سخن به ميان مى                    همين
  آن گاه ساآايدانى، در      .  آند را مطرح مى    و مبتداسازى     )  rheme(، خبر     )theme(بحث مبتدا     

  ترين بخش نظرى مقاله خود، عبارات اسميه معرفه در قالب ضماير و انواع آن و                                       اصلى
  هاى فعلى صيغه مجهول و ناقص را به منزله دو شيوه مهم مبتداسازى در زبان عربى                           ساخت

  دم زبان عربى،    نويس متق   آلاسيك در نظر گرفته و در همين راستا، به نظرات دو دستورى                         
  يعيش نيز اشاره آرده و سپس همبستگى ميان عبارات اسميه معرفه و                   هشام و ابن    يعنى ابن 
  ساآايدانى براى نيل به     .  آند هاى فعلى را در متون روايى قرآنى از نزديك بررسى مى                   ساخت

  اين مهم، از قصص قرآنى يوسف، موسى و جوان همراه، موسى و خضر، مريم و فرزندش و                              
  .آورد ايت ابراهيم شاهد مثال مىدر نه
  :منابع

  ، فصلنامه علمى ـ پژوهشى علوم انسانى             هاى تأآيد در قرآن       سلوبا،   ١٣٨٣جيگاره، مينا،     
  .۵٢دانشگاه الزهراء، سال چهاردهم، شماره 
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  درآمد) ١

  هايى از متون      هاى عبارات اسميه را در تكه              ، تغييرات ساخت     ١در مقاله پيشين خود        ...  
  روايى قرآن بررسى آردم و بدين نتيجه رسيدم آه اين نوع تغيير قوياً با برساخت متون و شاخ                           

  وها مثل صدا، وجه         نيز در آن مقاله گفتم آه ساير مقوله             .  و برگ گرفتن داستانها ارتباط دارد         
  در اين جستار، ابتدا گفته پيشين          .  زمان دستورى با تغييرات عبارات اسميه در ارتباط است                 

  هاى زاويه ديد      هاى عبارات اسميه، شاخص        آنم مبنى بر اينكه ساخت           خود را تصديق مى       
  هاى عبارت اسميه و فعلى و            در ادامه، همبستگى ميان ساخت        .  شوند روايت محسوب مى    

  .شود هاى عبارت اسميه و فعلى در متون روايى از نزديك بررسى مى                    تأثير استفاده از ساخت     
  بحث آنونى محدود به متون روايى قرآنى خواهد بود؛ چرا آه نسبت به سور اوليه، انسجام                            

  توان زاويه ديد اين متون را از رهگذر آمد و شد افراد به                         مى.  متن در اين متون زيادتر است          
   وانگهى، اين جستار به عبارات اسميه معرفه بيشتر                        .بطن داستانها، از نزديك برآاويد            

  پردازد تا عبارات اسميه نكره ـ جز اينكه براى اول بار در متن معرفى شوند ـ همان گونه آه                             مى
  تر درست.  گيرند مصاديق اين داستانها با عبارات اسميه معرفه مورد اشاره قرار مى                   /  ها   مرجع

  .شوند شده با عبارات اسميه معرفه معرفى مى تهاست آه بگوييم پيامبران و افراد شناخ
  هاى عبارت اسميه معرفه در زبان عربى آلاسيك مقوله) ٢

  ـ معرفه بودن در دستور زبان             )   ق  ٧۶١وفات   (هشام ـ دستور نويس مصرى               به زعم ابن     
  )۴ضماير اشاره        )  ٣عَلَم   /  اسامى خاص     )  ٢ضماير      )  ١:  ٢سنتى عربى شش مقوله دارد        

  ها به  هشام، اين مقوله    از نظر ابن   .  معرف به اضافه   )  ۶معرف به الف و لام و               )  ۵ها      موصول
  ها ، علم، ضماير اشاره، موصول         ٣ضماير:  گى به آمترين، عبارتند از          ترتيب از بيشترين معرفه      

  گى بقيه ـ جز     گى معرف به اضافه را با ميزان معرفه          هشام ميزان معرفه   ابن.  و معرف به الف و لام      
  ۴.گى به ضماير با اعلام يكى است داند؛ ميزان معرفه يكى مىضماير ـ 

  گى بندى ميزان معرفه     ـ دو ايراد به رده        )   ق  ۶۴٣وفات   (يعيش ـ از دستور نويسان متقدم              ابن
  يكى، ايراد مكتب آوفيان است مبنى بر اينكه اعلام از ضماير                    .  ۵آند پنج مقوله اول وارد مى        

  آند، حال آنكه مرجع ضمير به مقتضاى             ك مرجع اشاره مى      ترند، چرا آه يك عَلَم به ي             معرفه
  گويد، اين ايراد به سهولت رد           يعيش مى   با اين حال، همان گونه آه ابن            .  آند بافت تغيير مى    

  آوفيان همچنين استدلال    .  شود، چراآه افراد و مكانهاى بسيارى، اسامى يكسان دارند                   مى
  يابند؛ از اين رو،      ى اسامى نكره ارجاع مى       آورند آه ضماير در بافت متن به هر چيزى حت                  مى

  اما ضماير ـ بجز چند استثنا ـ حتى اگر مرجعشان اسمى نكره                    .  شوند ضماير گاهى نكره مى     
  »رُبَّهُ رَجُلاً  «ضمير هو در        :  از جمله استثنائات است       .  مانند باشد، همچنان معرفه باقى مى         

  بنابراين،.  دانند گى مى    معيار نكره    را»  ربّ«بسيارى از دستوردانان، حرف          ).  مردان بسيارى  (
  به هر جهت، روى      .  آند اند، رد مى     اى را آه بر طبق آن تمام ضماير معرفه                 اين نمونه، قاعده    

  .سخن اين جستار با اين نوع ضمير نيست
  اند، چرا آه با حسّ بينايى          ترين اسامى  يعيش اين است آه ضماير اشاره معرفه            ايراد دوم ابن   

  توان به مدلول آنها پى برد؛ حال آنكه فقط با برهان                   مى)انديشه(برهان  /  و استدلال    )  چشم(
  به ديگر سخن، گوينده برحسب           .  گى پى برد      هاى معرفه   توان به مدلول ساير مقوله            مى

  آند، حال آنكه شنونده آن اطلاعات گوينده را              اطلاعاتى آه از پيش دارد، چيزى را معرفه مى               
  شود آه شنونده در شناخت آنچه گوينده،                مكمل موجب مى       بنابراين، وجود اطلاعاتِ    .  ندارد

  اطلاعاتِ مكمل، اطلاعاتى است آه با حس بينايى فرد به               (آند، به مشكل برنخورد        معرفه مى 
  يعيش بر   ابن).  آيد، يا اينكه موقعيتى است آه گوينده و شنونده در آن قرار دارند                          دست مى  
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  تر آنند، معرفه    فى از آنچه توصيف مى            گويد آلمات توصي       اى نحوى آه مى          اساس قاعده   
  اى آه حكم صفت را       بر اساس اين قاعده، ضماير اشاره        .  داند نيستند، اين ايراد را نيز ناوارد مى          

  .ترند دارند، نسبت به ضماير و اعلام آه هرگز توصيف آننده نيستند، نامعين
  ها خرده   بندى معرفه   هشام بر اساس همين قاعده به دو شيوه پيشنهادى ديگر براى رده                       ابن
  :توان به شرح زير فهرست آرد گى را مى در مجموع، ميزان معرفه. ۶گيرد مى
  ضماير،) الف
  هاى مضاف به ضماير و اعلام، اعلام، معرفه) ب
  هاى مضاف به ضماير اشاره، ضماير اشاره، معرفه) ج
  ها، هاى مضاف به موصول ها، معرفه موصول) د
  هاى مضاف به معرفه به الف و لام، فهمعرفه به الف و لام، معر) ه

  شناختى و نيز بخشى از        بندى تا حد زيادى با سلسله مراتب آشنايى مبتنى بر ادراك                   اين رده 
  سلسله مراتب اسامى سيلوراستاين آه عميقاً با مفهوم زاويه دوربين گوينده سروآار دارد،                         

  ه در حوزه دستور زبان            گى ارائه شد       بنابراين، درجات معرفه      .  مطابقت و همخوانى دارد         
  .گى پيشنهاد شده در تحليل مدرن متون روايى متناظر است آلاسيك عربى با ميزان معرفه

  هاى عربى حفظ موضوع و تعبير آن در روايت) ٣
  :داند همان گونه آه پيشتر گفتيم، هيندز قاعده حفظ موضوع را متشكل از عناصر زير مى

  شود؛ مشارك معرفى مى) الف
  گيرد؛ ا عبارت اسميه مبتدا شده و مورد خطاب قرار مىمشارك ب) ب
  .شود مشارك از عبارت اسميه حذف شده اما بدان اشاره مى) ج

  هاى عربى اعمال آنيم درخواهيم يافت آه در پرتو سلسله                         اگر اين قاعده را در روايت             
  )ضماير(لاتر   به درجه با    )  اسامى(تر    مراتب آشنايى، تغيير از الف به ب، تغيير از درجه پايين                     

  با اين .  براى نمونه، تغيير از اسم نكره با اسم مضاف به الف و لام، يا ضمير اشاره و غيره                       .  است
  رسد، نهاد فعل در      حال، وقتى نوبت به مرحله سوم يعنى حذف مشارك از عبارت اسميه مى                     

  ؛ از  )يعنى، پس مرجع صفر       (شود    زبان عربى هميشه به صورت عبارت اسميه آشكار نمى                  
  از ديگر سو،   .  آنند مله، عباراتى آه در دستور آلاسيك عربى از آنها به ضمير پنهان تعبير مى                     ج

  مرجع صفر آه هميشه بايد آشكار باشند ـ ضماير             ـ نه پس   )  مفعولى و ملكى   (ضماير غيرفاعلى    
  آيند؛ يعنى نسبت به ضماير فاعلىِ      ها و غيره مى    اى هستند آه از پى افعال، اسامى، متمم        پيوسته

  بنابراين، منظور از حذف ـ در اعمال اين                ).  هاى آزادند   واژك(آشكار، وابستگى آمترى دارند          
  با اين حال، ضماير غيرفاعلى         .  نظريه در متن قرآنى ـ حذف ضماير مستتر و آشكار است                       

  .، در اين تعريف داخل نيستند)آيند آه پيش از نهاد جملات اسميه مى(همراه با اِنّ 
  معرفى)  الف:  هاى عربى عبارتند از        يم، قاعده حفظ موضوع در روايت             بر اساس آنچه گفت       

  حذف با پس  )  مبتداسازى با عبارت اسميه معرفه و سپس ج          )  با عبارت اسميه نكره همراه با ب        
  .مرجع صفر و ضماير غيرفاعلى

  متون روايى قرآن) ۴
  تون روايى  اول اينكه چه موقع و چرا قاعده حفظ موضوع در م                         :  اين مقاله دو هدف دارد          

  هاى عبارت اسميه و       شود؟ دوم اينكه چه نوع همبستگى ميان ساخت                قرآنى شكسته مى    
  خورد؟ هاى فعل در حدود و ثغور گستره  گفتمان به چشم مى ساخت

  چند نمونه قرآنى مطابق با قاعده حفظ موضوع) ١-۴
  :شوند در شمارى از قصص قرآنى، مشارآين با اسمهاى نكره معرفى مى

  :وره يوسف س١٩آيه 
  »...وَ جآءَتْ سَيّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وارِدَهُمْ«

  ٧...آور خود را فرستادند پس آب. و آاروانى آمد
  : سوره آهف٣٢آيه 

وَ اضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً رَجُلَيْنِ جَعَلْنا لِأَحَدِهِما جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنابٍ وَ حَفَفْناهُما بِنَخْلٍ وَ جَعَلْنا                       «
  .»رْعًابَيْنَهُما زَ

  و براى آنان، آن دو مرد را مَثَل بزن آه به يكى از آنها دو باغ انگور داديم و پيرامون آن دو                                           
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  .را با درختان خرما پوشانديم، و ميان آن دو آشتزارى قرار داديم] باغ[
  : سوره آهف۶۵آيه 

  .»ناهُ مِنْ لَدُنّا عِلْمًافَوَجَدا عَبْدًا مِنْ عِبادِنآ آتَيْناهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَ عَلَّمْ«
  اى از بندگان ما را يافتند آه از جانب خود به او رحمتى عطا آرده و از نزد خود بدو                                       تا بنده  

  .دانشى آموخته بوديم
  با اين حال، عمده اين داستانها آه درباره پيامبرانند و در عهد عتيق از آنان ياد شده است،                                 

  البته روى .  آنند فه ـ  عمدتاً با اعلام آنها ـ معرفى مى                مشارآين خود را با عبارات اسميه معر          
  بر اساس قاعده حفظ       .  سخن اين جستار با مراحل پس از معرفى شدن مشارآين است                       

  مرجع صفر يا ضماير       آه مشارآين مبتداسازى شدند، لازم است از آنها با پس                   موضوع، همين  
  در.  چنين است  )   سوره شعراء    ٨٢ـ٧۶آيات   (براى نمونه، داستان قارون         .  غير فاعلى ياد شود      

  گيرد، مرجع صفر يا ضماير غيرفاعلى مورد خطاب قرار مى                      اين داستان، قارون آه با پس             
  لا تَفْرَحْ اِنَّ اللّهَ لا     «:  گويند بنابراين، مردم پيوسته به او مى      .  آند موضوعيت خود را دائماً حفظ مى      

  قارون).  دارد آنندگان را دوست نمى       شادى مكن آه خدا شادى              )  (٧۶(»  يُحِبُّ الْفَرِحينَ  
) ام من اينها را در نتيجه دانش خود يافته          (»  اِنَّما أُوتيتُهُ عَلى عِلْمٍ عِنْدى     «:  دهد پاسخشان مى 

  پس از                                                                                                                                                  
  مرجع صفر    آيد، اما قارون همچنان با پس                اى اندرزگونه مى       سخن قارون به ناگاه جمله            

  .آند مخاطب قرار گرفته و موضوعيت خود را حفظ مى
  معرفى دوباره مشارآين) ٢-۴

   آه معرفى دوباره موضوع با عَلَم، خصوصاً وقتى پيشتر                   ٨در مقاله پيشين خود اشاره آردم          
  اين تغيير به چند       .  دهد ضمير بدان اشاره آرده باشد، صحنه يا مسير روايت را تغيير مى                           

  :دهد صورت زير رخ مى
  تغيير زاويه دوربين و ميزان همدلى) ١-٢-۴

  دو چهره به ترتيب زير          )   سوره آهف     ۶٢ـ۶٠آيات   (ان موسى و جوان همراهش              در داست  
  :شوند معرفى مى

 ياد آن [و  )  ۶٠(»  وَ اِذْ قالَ مُوسى لِفَتاهُ لا أَبْرَحُ حَتّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِىَ حُقُبًا                «
  هنگامى]

  م تا به محل برخورد دو دريا برسم،          بردار نيست  دست«:  خود گفت ]  همراه[را آه موسى به جوان        
  ».سير آنم] ى سال[هرچند سالها

  گيرند، اما   مرجع صفر مخاطب قرار مى          در ادامه، موسى و مرد جوان با ضماير جمع يا پس                      
  :زاويه دوربين هماره به موسى نزديك است

  )۶٢(» نَصَبًافَلَمّا جاوَزا قالَ لِفَتاهُ آتِنا غَدآءَنا لَقَدْ لَقينا مِنْ سَفَرِنا هذا «
  غذايمان را بياور آه راستى       «:  به جوان خود گفت     ]  موسى[گذشتند  ]  از آنجا [و هنگامى آه       

  ».ما از اين سفر رنج بسيار ديديم
  شود، حال   مرجع صفر و ضمير غيرفاعلى به موسى اشاره مى                     در اين آيه، با ضمير پس             

  همان گونه آه آونو    .  ودش آنكه، همراهش با اسم عام متجلى در ضمير غيرفاعلى مشخص مى               
  در ادامه داستان، مشارآى    .  گويد، ميزان همدلى نسبت به موسى بالاتر از همراه اوست             نيز مى 

فَوَجَدا عَبْدًا مِنْ عِبادِنآ آتَيْناهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَ عَلَّمْناهُ            «:  شود جديد با اسم نكره معرفى مى      
  مِنْ لَدُنّا                                                                                                                                

  )۶۵(عِلْمًا 
   بندگان ما را يافتند آه از جانب خود به او رحمتى عطا آرده و از نزد خود بدو                                    اى از   تا بنده  

  .دانشى آموخته بوديم
  :گيرند در آيه بعدى، اين فرد با ضمير و موسى با نام خودش مخاطب قرار مى

  )۶۶(» قالَ لَهُ مُوسى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمّا عُلِّمْتَ رُشْدًا«
  اى به من ياد دهى  ـ       آيا تو را ـ به شرط اينكه از بينشى آه آموخته شده                 «:   او گفت   موسى به 
  »پيروى آنم؟

  آند؛ پس ميزان همدلى نسبت به             بنابراين، زاويه دوربين از موسى به آن فرد تغيير مى                       
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  توان گفت آه فاعل فعل خَرَق در آيه زير نه موسى                از اين رو، مى    .  موسى آمتر از آن فرد است       
  .ن مرد استآه آ

» فَانْطَلَقا حَتّى اِذا رَآِبا فِى السَّفينَةِ خَرَقَها قالَ أَخَرَقْتَها لِتُغْرِقَ أَهْلَها لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا اِمْرًا«
)٧١(  

  ]موسى.  [آن را سوراخ آرد      ]  وى[پس رهسپار گرديدند، تا وقتى آه سوار آشتى شدند،                     
  ش را غرق آنى؟ واقعاً به آار ناروايى مبادرت              آيا آشتى را سوراخ آردى تا سرنشينان          «:  گفت

  ».ورزيدى
  جا موسى   تا بدين  .  آند علاوه بر تغيير زاويه دوربين در اين آيه، مسير داستان نيز تغيير مى                          

  .رود پيشگام بود، از اينجا به بعد، موسى با هدايت آن مرد به پيش مى
  تغيير به داستانى ديگر يا اندرزهاى خداوند) ٢-٢-۴

  وقوعى با جمله اسميه هم) الف
  هاى عبارت اسميه و تغيير زاويه دوربين يا خط                     نمونه آيات پيشگفته، رابطه ميان ساخت             

  هاى عبارت اسميه    هاى زير، رابطه ميان ساخت       در نمونه .  داد رنگ داستان را نشان مى       سير بى 
  .آنيم و فعل را بررسى مى
  مرجع ، مريم با ضمير پس             )يم سوره مر      ٣۴-١۶آيات    (مريم    ]  حضرت[در داستان تولد           

  :آند ، موضوعيت خود را حفظ مى٣٣صفر آناً مبتداسازى شده و تا آيه 
   )١۶(» وَ اذْآُرْ فِى الْكِتابِ مَرْيَمَ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِها مَكانًا شَرْقِيًّا«

  .شتافتو در اين آتاب از مريم ياد آن آن گاه آه از آسان خود، در مكانى شرقى به آنارى 
  شود، موضوعيت    از او به غلام ياد مى             ٢٠-١٩در عين حال، عيسى فرزند مريم آه در آيه                     

  مرجع صفر يا ضمير غيرفاعلى مخاطب          عيسى، با ضمير پس     (آند    حفظ مى   ٣٣خود را تا آيه         
  :شوند ، آن دو، دوباره معرفى مى٣۴با وجود اين، در آيه ). گيرد قرار مى

  )٣۴(» مَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذى فيهِ يَمْتَرُونَذلِكَ عيسَى ابْنُ مَرْيَ«
  .آنند گفتار درستى آه در آن شك مى] همان[عيسى پسر مريم، ] ماجراى[اين است 

  گيرند، ميزان همدلى     از آنجا آه مريم و عيسى با القاب خاص خود مورد خطاب قرار مى                               
  اين معرفى  .  گيرد فاصله مى  يابد؛ از اين رو، زاويه دوربين از آنها                     نسبت بدانها آاهش مى       

  وانگهى، فاعل ذلك، ضمير     .  آند هاى گفتمان را مشخص مى        دوباره، حدود و ثغور ميان گستره         
  گيرد؛ يعنى اينكه     ترى قرار مى     اشاره است آه در سلسله مراتب شناخت، در مرحله پايين                    

  .آند نسبت به ضماير، موضوع اصلى نبوده و چندان هم موضوعيت خود را حفظ نمى                          »  ذلك«
  اى مثل هُوَ     بنابراين، فاصله زاويه دوربين ايجاد شده در اين آيه از فاصله زاويه دوربين جمله                           

  به آار رفته و احتمالاً ميزان همدلى عيسى و مريم را               »  هو«عيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، آه در آن ضمير           
  آيد ؛  ه پديد مى   اى اسمي  نيز گفتنى است آه در اين حالت جمله           .  آورد، بيشتر است    تر مى  پايين

  .شد گرچه پيشتر در قسمتهاى توصيفى از افعال آامل استفاده مى
  گاه  سوره انعام، ابراهيم نخست مبتداسازى شده و آن                  ٨٣ـ٧۴در داستان ابراهيم، در آيات            
  :شود از او با ضمير غيرفاعلى ياد مى

  )٧۴ (»ةً اِنّى أَراكَ وَ قَوْمَكَ فى ضَلالٍ مُبينٍوَ اِذْ قالَ اِبْراهيمُ لِأَبيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنامًا آلِهَ«
  ]خود[آيا بتان را خدايان            «:  گفت»  آزر«و ياد آن هنگامى را آه ابراهيم به پدر خود                             

  ».بينم گيرى؟ من همانا تو و قوم تو را در گمراهى آشكارى مى مى
  در تضاد با فعل      »  نُرى«وانگهى، از فعل ناقص         .  شود در آيه بعد، ابراهيم دوباره معرفى مى             

  :شود نيز استفاده مى» قال«آامل 
  )٧۵(» وَ آَذلِكَ نُرى اِبْراهيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنينَ«

  .آنندگان باشد و اين گونه، ملكوت آسمانها و زمين را به ابراهيم نمايانديم تا از جمله يقين
  شود، اما اين قطع، به معناى پايان داستان نيست،                 هيم موقتاً قطع مى      در اينجا، داستان ابرا      
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  مرجع صفر  ، ابراهيم با ضمير پس      ٨٢يابد و تا آيه        چراآه داستان پس از سخن خداوند، ادامه مى           
  :شود  دوباره معرفى مى٨٣گيرد و در آيه  يا ضمير غيرفاعلى مورد خطاب قرار مى

  )٨٣(» بْراهيمَ عَلى قَوْمِه نَرْفَعُ دَرَجاتٍ مَنْ نَشآءُ اِنَّ رَبَّكَ حَكيمٌ عَليمٌوَ تِلْكَ حُجَّتُنآ آتَيْناهآ اِ«
  درجات هر آس را آه بخواهيم فرا            .  و آن حجت ما بود آه به ابراهيم در برابر قومش داديم                      

  .بريم، زيرا پروردگار تو حكيم داناست مى
   داستان مريم و عيسى آاهش            معرفى دوباره، ميزان همدلى ابراهيم را نيز درست مثل                    

  داستان ابراهيم تمام  :  آند دهد و اين جمله اسميه، حدود و ثغور گستره گفتمان را تعيين مى                 مى
  وقوعى معرفى دوباره و جمله اسميه نه          از اين رو، هم    .  گردد شود و موعظه خداوند آغاز مى        مى

  داستان تولد .  آورد ز به پايان مى    دهد، بلكه داستان را ني       فقط همدلى و زاويه دوربين را تغيير مى           
  ، مريم با   ٣٧در آيه    .  به همين ترتيب است     )  عمران  سوره آل   ۴۴-٣٣در آيات    (و رشد مريم نيز        

  :گيرد مرجع صفر يا ضمير غيرفاعلى مورد خطاب قرار مى ضمير پس
زَآَرِيّا آُلَّما دَخَلَ عَلَيْها زَآَرِيَّا        فَتَقَبَّلَها رَبُّها بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَ أَنْبَتَها نَباتًا حَسَنًا وَ آَفَّلَها                    «

  الْمِحْرابَ وَجَدَ                                                                                                                       
عِنْدَها رِزْقًا قالَ يا مَرْيَمُ أَنّى لَكِ هذا قالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّهِ اِنَّ اللّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشآءُ بِغَيْرِ                         

  .»حِسابٍ
  و بار آورد، و زآريا را            را با حُسنِ قبول پذيرا شد و او را نيك                      ]  مريم[پس پروردگارش وى        
  خوراآى] نوعى[شد، نزد او       زآريا هر بار آه در محراب بر او وارد مى                .  سرپرست وى قرار داد     

  اين«:  گفت]  او در پاسخ مى   [است؟  ]  آمده[اى مريم، اين از آجا براى تو         «:  گفت]  مى.  [يافت مى
  ».دهد شمار روزى مى از جانب خداست، آه خدا به هر آس بخواهد بى

  :شود  دوباره معرفى مى۴۴ر آيه و د
ذلِكَ مِنْ أَنْبآءِ الْغَيْبِ نُوحيهِ اِلَيْكَ وَ ما آُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَ ما                     «

  آُنْتَ لَدَيْهِمْ                                                                                                                          
  .»اِذْ يَخْتَصِمُونَ

  وقتى آه آنان قلمهاى      ]  گرنه[آنيم، و      از اخبار غيب است آه به تو وحى مى                 ]  جمله[اين   
  افكندند تا آدام يك سرپرستى مريم را به عهده گيرد، نزد                 مى]  آشى به آب    براى قرعه [خود را    

  .آردند نزدشان نبودى وقتى با يكديگر آشمكش مى] نيز[آنان نبودى و 
  كَ، آه با معرفى     ذلِكَ مِنْ أَنْبآءِ الْغَيْبِ نُوحيهِ اِلَيْ         )  شود آه شامل فعل ناقص مى       (جمله اسميهِ    

  هاى سخن را تعيين آرده و راه را               شود، حدود و ثغور ميان گستره           دوباره مريم هموقوع مى      
  سپس، مسير داستان به سرگذشتى متفاوت        .  آند براى اظهارنظر خداوند درباره آن همواره مى          

  سميه،وقوعى معرفى دوباره و جمله ا        توان گفت آه هم     اين بار نيز مى    .  آند از مريم، جهش مى    
  دهد، بلكه پرش از يك داستان به داستانى متفاوت يا موعظه                 نه فقط زاويه دوربين را تغيير مى          

  .آند خداوند را مشخص مى
  وقوعى با حالت صيغه مجهول و زمان ناقص هم) ب

  براى نمونه، در داستان      .  حال، اجازه دهيد به سراغ صيغه مجهول و زمان ناقص فعل برويم                       
  و با ضمير   )  ٢۵آيه  (شود   ، نوح با اسم خود معرفى مى           ) سوره هود   ۴٩-٢۵آيات  (آشتى نوح    

  خطاب)  ٣۴  -  ٢۵آيات   (و در خلال گفت و گو با آافران                    )  ٣٣ و     ٢٨آيات   (مرجع صفر      پس
  شود و در آيه     و آافران قطع مى    )  ص(با اين حال، روايت به ناگاه به مجادله ميان محمد              .  شود مى

   با معرفى آردن دوباره نوح و آاربرد           ٣۶اما آيه    ).  ٣۵آيه  (ذرد  گ بعدى از فراز زمان و مكان درمى          
  :گردد صيغه مجهول، به داستان نوح برمى

  .»وَ أُوحِىَ اِلى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلاّ مَنْ قَدْ آمَنَ فَلا تَبْتَئِسْ بِما آانُوا يَفْعَلُونَ«
  ]آسى[اند هرگز     ايمان آورده  ]  تا آنون  [انى آه     از قوم تو، جز آس        «:  و به نوح وحى شد آه          

  ».آردند غمگين مباش پس، از آنچه مى. ايمان نخواهد آورد
  دهد اين آيه، صحنه را از مكالمه ميان نوح و آافران به صداى خداوند آه به نوح دستور مى                                  

  انى موج به ديگر سخن، ميان اين دو صحنه، نوعى تأخير زم            .  دهد اش را بسازد، تغيير مى      آشتى
  :شود شود، از فعل ناقص استفاده مى  آه نوح دوباره معرفى مى۴٢سپس در آيه . زند مى

وَ هِىَ تَجْرى بِهِمْ فى مَوْجٍ آَالْجِبالِ وَ نادى نُوحٌ ابْنَهُ وَ آانَ فى مَعْزِلٍ يا بُنَىَّ ارْآَبْ مَعَنا وَ                     «



 63

  .»الْكافِرينَ لا تَكُنْ مَعَ
  بُرد، و نوح پسرش را آه در آنارى بود                 آسا مى   يان موجى آوه    ايشان را در م      ]  آشتى[و آن     

  ».اى پسرك من، با ما سوار شو و با آافران مباش«: بانگ درداد
  نوح به خانواده و حيوانات گفته بود آه بر آشتى                    :  افتد در اين آيه نيز، زمان به تأخير مى                

  .آند ردى، توصيف مىسوار شوند، اين آيه آنها را پس از سوار شدن بر آشتى و دريانو
  :شود سليمان ابتدا با نام خود ذآر مى. نمونه ديگر، داستان سليمان و ملكه سباست

وَ لَقَدْ آتَيْنا داوُدَ وَ سُلَيْمانَ عِلْمًا وَ قالاَ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذى فَضَّلَنا عَلى آَثيرٍ مِنْ عِبادِهِ                             «
  )١۵(» .الْمُؤْمِنينَ

  ستايش خدايى را آه ما      «:  ليمان دانشى عطا آرديم، و آن دو گفتند          و به راستى به داوود و س         
  ».را بر بسيارى از بندگان با ايمانش برترى داده است

ءٍ اِنَّ هذا  وَ وَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ وَ قالَ يآ أَيُّهَا النّاسُ عُلِّمْنا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَ أُوتينا مِنْ آُلِّ شَىْ«
  لَهُوَ الْفَضْلُ                                                                                                                           

  )١۶ (».مُبينُالْ
  ايم و از     اى مردم، ما زبان پرندگان را تعليم يافته               «:  و سليمان از داوود ميراث يافت و گفت               

  ».راستى آه اين همان امتياز آشكار است. هر چيزى به ما داده شده است
  در اين آيه، سليمان برجسته شده و با ضمير              .  يابد  ادامه مى   ١٧ارجاع به نام سليمان تا آيه            

  :شود ع صفر و ضمير غيرفاعلى خطاب مىمرج پس
  )١٧ (».وَ حُشِرَ لِسُلَيْمانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَ الاِْنْسِ وَ الطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ«

  دسته] براى رژه  [آورى شدند و        و براى سليمان سپاهيانش از جن و انس و پرندگان جمع                      
  .دسته گرديدند

  در»  هُ«با ضمير غيرفاعلى        »  يُوزَعُون«و فعل ناقص        »  حُشِرَ«در اين آيه آه صيغه مجهول               
  دهد آه نه فقط زاويه دوربين بر سليمان متمرآز است،               همراه شده است، نشان مى      »  جُنُودُه«

  بلكه اظهارنظرهاى مقدماتى به پايان آمده و روايت به سمت مسير اصلى داستان در حرآت                          
  .است
  گيرى نتيجه

  در آل، قاعده حفظ موضوع با معرفى              .  نكات زير پديد آمد       از بررسى متون روايى قرآنى،             
  اين نوع معرفى دوباره    .  شود دوباره موضوعى آه پيشتر با ضمير بدان اشاره شده بود، نقض مى                
  به ديگر سخن، معرفى      .  آند با اعلام در حكم شاخص تغيير صحنه يا مسير روايت عمل مى                      

  وانگهى، با  .  دهد ميزان همدلى را آاهش مى        دوباره، زاويه دوربين را از موضوع دور آرده و                    
  هاى گستره گفتمان،     هاى گروه اسمى و افعال در محدوده             توجه به همبستگى ميان ساخت        

  هاى مجهول و      هاى معرفى دوباره با جملات اسميه، صيغه                توان گفت آه برخى نمونه           مى
  را قطع و پاى      وقوعى با جملات اسميه، خط سير روايت                هم.  شوند افعال ناقص هموقوع مى      
  .آورد هاى خداوند را به ميان مى داستانهاى ديگر يا موعظه

  هاى فعل از معلوم به مجهول يا از آامل به ناقص تغيير                          از ديگر سو، هنگامى آه ساخت           
  اى ديگر آه از حيث زمانى از يكديگر فاصله                   آند، زاويه دوربين با پرش صحنه به صحنه                 مى

   معناست آه تغيير از يك ساخت فعل به ساخت ديگر، معرفى                     اين بدان .  آند دارند، تغيير مى   
  دهد، تر آرده و نه فقط زاويه دوربين و ميزان همدلى را تغيير مى                              دوباره موضوع را پررنگ       

  زمانى آه معرفى دوباره با صيغه            (اى دوردست پيوند زده           بلكه صحنه آنونى را به صحنه            
  زمانى آه معرفى   (آند   روايت را قطع مى     يا خط سير      )  شود مجهول يا فعل ناقص هموقوع مى         
  ).شود دوباره با جمله اسميه هموقوع مى
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(Oxford: Oxford University Press, 2004). 

8. Again, see H. Sakaedani, Isuramu Sekai (The World of Islam) 54 (2000). 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


